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باران غيبي كلمات
اسماعيل محمدپور

ط حاكم بر دنياي بيرونيشعر حاصل تعامل روابط عيني و ذهني حادث در جهان پيرامون شاعر است. روابط عيني، همان رواب
روابط مي تواند براي افرادانسان هاست كه به نحوي در دسترس همگان قرار مي گيرد. هرچند نحوه درك و بهره گيري از اين 

رون انسان هاست، برايگوناگون متفاوت باشد، اما روابط ذهني كه منظور از آن، همان پيچيدگي هاي موجود در دنياي د
اد است كه حتي در دو محيطهمگان، به طور يكسان تجربه پذير نيست. پيچيدگي هاي زيستي و روانيِ انسان تا آن اندازه زي

روحي و رواني پيدا كرد.اقليمي، اجتماعي و فرهنگي يكسان، هيچ گاه نمي توان دو فردِ كاملاً هماهنگ از نظر خصوصيات 
 در دنياي درون و ذهن انسان دارند.اشياء، رخ دادها و آثار مربوط به آن ها كه متعلّق به جهان عيني هستند، تاًثيرات گوناگوني

وابط است. تعامل ميان عينيّاتآن چه كه باعث تاًثير مثبت روابط عيني در جهان ذهني مي شود، ايجاد نوعي تعامل ميان اين ر
 و ذهني، بهره گيري از توانايي وو ذهنيّات از راه هاي گوناگون ايجاد مي شود. يكي از راه هاي ايجاد تعامل ميان روابط عيني

استعدادهاي هنري ست.
٭

 ست. هيچ هنرمندي نمي تواندهر هنري، بازتاب كيفيت اشياء و رخ دادها و محصول تأثير و تاثّر آن ها در ذهن و روان آدمي
زي، موسيقي،شعر و ...ادعا كند كه بدون گذر از مراحل چنين مكانيزمي توانسته است حتي يك اثر در نقاشي، مجسمه سا

عر ـ نمي تواند يا نبايد قاعدهخلق کند. اگرچه هنر در هيچ تعريفي نمي گنجد اما اين بدان معني نيست كه هنر ـ و از جمله ش
قالب هاي متنوّع، آرايه هايپذير باشد. قاعده پذيري به زيباييِ هنر كمك مي كند. به عنوان مثال در شعر، بهره گيري از 

اعده پذيريِ شعر ميگوناگون و اوزان مناسب باعث غناي كيفي و جذابيّت بيشتر اثر مي گردد. پس مي توان گفت كه ق
 اثر دريافت كند. دربايست در خدمتِ شعريّتِ شعر باشد. در چنين حالتي ست كه هر مخاطب مي تواند سهم خويش را از
وي شاعر بسيار حائزاين ميان شناخت مخاطب (مخاطب شناسي) و درك ويژگي هاي شخصيّتي، رواني و موقعيّتيِ او از س
ختيِ آن) گوناگوناهميّت است. گروه هاي مختلفِ مخاطبان، مطالبات و ويژگي هاي سنخي (سنخ به معني جمعيّت شنا

ست كم در يك صفت مشتركدارند. در ادبياتِ جامعه شناختي، سنخ به تعدادي از افراد يك جامعه گفته مي شود كه همگي د
نشجويان با سنخِ دانشباشند. اين صفت ها و ويژگي ها ميان سنخ هاي گوناگون متفاوت هستند. به عنوان مثال سنخِ دا

جه از ديد مخاطب شناسي،آموزان و سنخِ معلّمان با سنخِ كشاورزان از نظر ويژگي هاي جامعه شناختي متفاوتند. در نتي
 سال با مخاطبِ نوجوان وخواسته هاي اين سنخ ها نيز متفاوت است. باز هم به عنوان مثال بين خواسته هاي مخاطبِ بزرگ

ي وجود دارد. پاسخخواسته هاي مخاطبِ نوجوان با مخاطبِ كودك در سنخ هاي جمعيت شناختي ـ هنري تفاوت های اساس
 عاطفيِ مخاطبِ بزرگگوييِ درست به اين خواسته ها در عرصه شعر بر عهده شاعر است. شاعرِ بزرگ سال بايد نيازهاي

اسد، تا آثارش ضمن حفظسال و شاعر كودك و نوجوان بايد نيازهاي عاطفي و آموزشيِ مخاطبِ كودك و نوجوان خود را بشن
استقلال هنري، با سليقه زيباشناسيِ مخاطب تناسب و همراهي داشته باشد.

٭
سد از تمام توان خويشاغلب مشاهده مي شود كه شاعر يا نويسنده بزرگ سالي كه براي نوجوانان مي سرايد و يا مي نوي

 اين گونه بر لبه تيغ، بسيار خطرناكمدد مي گيرد تا به گونه اي الگوهاي نوجوانيِ خود را به نوجوانِ امروزي تلقين كند. تفرّجِ
م در حال تطوّر است و شاعر يااست، چراكه هرآن بيمِ پرتاب شدن به سياه چالِ تصنّع و شعار وجود دارد. الگوي نوجوان، دائ

 تلويحي و غيرمستقيم بهنويسنده نوجوان بايد بكوشد تا ضمن همراهي با اين تغييرات، الگوهاي مثبت و نوين را به شكل
ي اخلاقي براي نوجواناننوجوانان معرفي كند. سرودن شعر يا نوشتن قصّه هايي با هدف آموزش مستقيم يا تجويز نسخه ها

ثر بايد تواناييِ آن را داشته باشد كهو شفّاف كردن پندها و اندرزها در اثر، موجب گريزان شدنِ نوجوانان از آن اثر مي شود. هر ا
م آورد. اگر نيازهاي سنخيِزمينه اشتياق مخاطب نوجوان براي خواندن آثار بعديِ عميق تر و درك مفاهيم عالي تر را فراه

ه، مخاطبِ خويش را ونوجوان و ويژگي هاي شخصيّتي، رواني و اجتماعيِ اين سنخ شناخته شود، قطعاً اثرِ آفريده شد
مخاطب موردنظر اثر خويش را جستجو و پيدا خواهد كرد.

٭
ن ها توفيق ماندگاري دردر سال هاي اخير مجموعه شعر هاي متفاوتي براي نوجوانان سروده شده است كه تنها شماري از آ

 خاص پرداخته اند، ازذهن و زبان مخاطب را داشته اند. در اين ميان، مجموعه هايي كه به طور اختصاصي به يك موضوع
جوان، دچار كسالتِ ذوقحساسيت بيشتري برخوردارند. چراكه پرداختن به يك سوژه با نگاهي واحد، به نحوي كه مخاطب نو

ه شاعران قرار گرفته موضوعنگردد، تواناييِ افزون تري را طلب مي كند. يكي از موضوعاتي كه در دهه اخير اغلب مورد توج
اما مجموعه هاي مدوّندفاع مقدس است كه موجب شده شاعران زيادي در اين عرصه به خلق آثاري ارزش مند نائل گردند. 
وز نكند.شعر دفاع مقدّس براي نوجوانان بسيار اندك است به طوري كه شايد از عدد انگشتان يك دست تجا
ايي نيا، شاعر و منتقديكي از مجموعه هاي شعر دفاع مقدّس براي نوجوانان، مجموعه «كوچه باران» سروده عبدالرضا رض

35 توسط نشر قو و با حمايت بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس، در 1381گيلاني ست. اين مجموعه كه در سال 
 شعرِ به هم پيوسته است.14صفحه به زيور طبع آراسته شد، شامل 

دارد، آغاز مي شود و اينبا اين كه شعر، شعر جنگ است، با شرح فضايي آرام و امن از يك كوچه كه تعميم به تمام كشور 
بهترين شروع براي معرفّي و تشريح شاعرانه جنگي ست كه بر ما تحميل شده بود:

كوچه ما
كوچه سنجاقك و پروانه بود

كوچه انگور و سيب
كوچه نور و نسيم
كوچه باران و مهر

كوچه خورشيد و ماه
فصل ها مهربان

زمزمه ها شادمان
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زندگي چشمه رنگين كمان
خانه پر از دل خوشيِ بي كران

)6(ص
متوجه ناگهاني بودن جنگ ميامّا ناگهان در شعر دوم از همان ابتدا سخن از جنگ به ميان می آید كه به طور طبيعي مخاطب 

ي گيرد:شود. به اين سبب ناگهان همه چيز به هم مي ريزد و انفجار و تركش و خون سراسر شعر را فرا م
كوچه پر از جنگ شد

تركش ها پنجره ها را گرفت
انفجار

بر دل انگور ريخت
زمزمه ها سوختند

باغ پر از خون گل و ضجّه گنجشك ها
خانه

فروريخته در موج درد
چشمه لبخند پدر ـ توي قاب ـ

مات شد.
)9(ص

٭
صورت روايت ساده و كوتاهاصلي ترين ويژگي مجموعه شعر«كوچه باران» روايت محوري آن است. تمام شعرها در اين دفتر به 

نتخابِ نامِ جداگانه براي هرخلق شده اند. امّا در مجموع مخاطب با يك روايت طولاني مواجه مي شود. به گونه اي كه حتّي ا
خدادها در گستره شعر، از آنشعر، پيوستگي اجزاي روايت را دچار اخلال نمي كند. استفاده از شيوه روايتِ ممتد در تشريح ر

ر طولي مي گردد، ميجهت كه باعث يك سويي يافته ها و مكاشفه هاي خواننده و تمركز انديشه و احساس او در يك محو
وايت) كاهش مي دهد، چندانتواند مؤثّر باشد. اما از جهتي ديگر، چون توان خواننده را در يادسپاريِ شعر (شرح ماوقع ر

است كه قالب هاي آزادمطلوب نيست. به خصوص اين كه تمام شعرهاي اين مجموعه در قالب آزاد سروده شده اند. پرواضح 
پاريِ شعر ها كمكي كنند. اگرچهبه دليل عدم استفاده از قوافي و اوزانِ متساوي الاركان نمي توانند به خواننده در به خاطرس

در حافظه، سبب ميهدف اصلي از سرودن شعر به خاطر سپاريِ آن از سوي خواننده نيست، اما حفظ شعر و مضامين آن 
از اين يافته ها را داشته باشد.شود كه مخاطب در هر زمان، امكان استفاده از آموخته ها و يافته هاي خويش و نيز لذّت بردن 

٭
و عاطفه، غالباً موفق شده استابزار اصلي شاعر در «كوچه باران» استفاده از زبان نمادين است كه در پيوند با عناصر خيال 

كه تاًثرات و تاًلمات خويش را به خواننده انتقال دهد:
دشمن ما

دشمن آيينه و قرآن و گل
دشمن زيبا شدن باغ ها

دشمن لبخند بود.
)21(ص 

نام خدا
گل به گل

بر لب ما مي شكفت
مثل سيل

راهي صحرا شديم
دشمن

ديوانه شد
آتش باران گرفت

آتش خمپاره و توپ و تفنگ
بارش صد خوشه منوّر به دشت

آسمان
شد پر رنگين كمان

)20(ص
هم كه در نهايت بهدر همه شعرهاي اين مجموعه رگه هايي از زبان نمادين به سادگي قابل تشخيص است و طراوت شعر 

شعريّت اثر كمك كرده، رهين همين زبان رمزگونه مستتر در استعاره ها و تشبيه هاست:
ـ «بوم... ب... بومب... »

زوزه خمپاره ها
خش خشِ بي سيم ها

دم به دم
ديده بان

داد رنان، «ـ عقرب ها آمدند
كشمش باران كنيد!»

آن طرف خاكريز
گلّه اي از تانك ها

نعره كشان ـ سوي ما
آسمان

ماتِ مات
آتش بر آتش

نقل و نبات
)16(ص
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شته مي شود و ناگزير بهاما همين كه شاعر زبان محوريِ سروده هايش را كنار مي گذارد، حسّ شاعرانه اش نيز كنار گذا
شعارزدگي تن مي دهد:

مي دانم
جنگ بد است...

آري
دعوا بد است
اما با من بگو

دشمن نامرد ما
وقتي از مرز تماشا گذشت

آيا
بايد نشست؟

بي خيال
شعرِ خوش آمد سرود؟

)12(ص
 از بند بند كلمات كشيدهسرانجام اين شعارزدگي به ساده گوييِ آزاردهنده اي منجر مي شود. تا آن جا كه اگر رشته وزن

شود، آن چه باقي مي ماند، عباراتي ساده و بدون كمترين درون مايه شعري ست:
نام مرا نيز صدا مي زدند

رفتم... اما چه سوالِ بدي!
ـ «سنّ شما؟»

ـ «...نام من... آشنا»
ـ«پرسيدم چندسال؟»

ـ «خيلي! ... ها، خاطرتان جمع!»
ـ مي داني؟... وقت نداريم، برادر...

به امان خدا!
«بعدي... آقا! شما»

)15(ص
٭

دها، يكي ديگر از ويژگي هايجزئي نگري همراه با عيني گرايي در قالب توصيف جزئياتِ فضاها، ابژه ها، كاراكترها و رخ دا
شعرهاي اين مجموعه است:

سنگر ما ساده بود
يك ـ دو پتو فرش ما

كيسه شن بالشِ رؤياي ما
چند ظرف
يك چراغ

تكّه اي از آينه
عكس امام
قرآني آشنا

فانوسي باصفا
)18(ص

جود در آن ارتباط نزديك ترياين ويژگي از يك سو باعث مي شود كه خواننده با فضاي حاكم بر شعر و اشياء و كاراكترهاي مو
برقرار كند و از سوي ديگر به شاعر در انتقال آسان تر و مؤثرترِ پيام شعر ياري مي رساند:

لانه گنجشك ها
سرخ سرخ

مادر گنجشك ها
آن سو

افتاده بود
مادر من نالان
مي زد به سر

ـ «واي...
خدايا!

پسر من كجاست؟»
من اما پشت چاه

خفته به روي زمين
در غم گنجشك ها

نم نم
مي سوختم...

)11(ص
٭

ن نور. به نظر مي رسد مخاطبانتتمّه كلام اين كه «كوچه باران» به راستي كه كوچه باران است. باران آتش، باران خون و بارا
ي جنگ و دفاع دست يابند و ازنوجوان اين دفتر با اندكي تلاش مي توانند زير باران هاي غيبيِ كلمات، به طراوت زلال سال ها

پس آن همه طراوتِ آرام بخش، هنوز صداي آشنايي را بشنوند كه:
منتظرم، دوستان!

آي...
همين كه دل تان تنگ شد

Soreie Mehr - Magazines file:///C:/Users/portal120/Desktop/sher/1058-745.htm

3 of 4 3/10/2012 10:04 AM



يادي
از كوچه باران كنيد

)33(ص
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